
گــروه حــوادث/ مــرد جنایتــکار که مســافران 
یــک اتوبوس را در قــم گروگان گرفتــه بود در 
تازه تریــن اعترافات خــود، راز قتل یک زن در 

تهران را نیز فاش کرد.
به گزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، روز 
شــنبه گذشــته ماجرای گروگانگیری 6 مسافر 
اتوبوس در شــهرک فاطمیه قم از سوی مردی 
مسلح به پلیس اعلام شد. این مرد مدعی بود 
خواهان ملاقات و آزادی برادرانش اســت که 
در زنــدان هســتند. با ورود مأمــوران به ماجرا 
پــس از ســاعتی متهــم دســتگیر و گروگان هــا 
آزاد شــدند. امــا در ادامه تحقیقات مشــخص 
شــد این مرد یک قاتــل فراری اســت که چند 
روز قبــل از ایــن ماجــرا همســر بــرادرش را با 
شــلیک گلوله کشته اســت. متهم گفت: فکر 
می کردم زن برادرم خیانت می کند به همین 
خاطر شــامگاه 25 آبــان، او را بــه بهانه خرید 
از خانــه اش در قم بیرون کشــیده و با شــلیک 

گلوله کشتم.
پس از بازداشت وی و شروع بازجویی های 
پلیسی این مرد جنایتکار به قتل زن جوانی در 

تهران نیز اعتراف کرد.

ماجرای قتل شراره در تهران چه بود؟
زن  مــرد،  دو  آذر،   19 چهارشــنبه  شــامگاه 
تهــران  شــرق  در  بیمارســتانی  بــه  را  جوانــی 
منتقل کردند اما ساعتی بعد زن 44 ساله فوت 
کرد، در حالی که شوهر صیغه ای و پسر این زن 
مدعی بودند شــراره بر اثر مصرف مواد مخدر 
جان باخته اســت امــا متخصصان پزشــکی 
قانونی با یافتن گلوله ای در ســر این زن وقوع 
قتــل را تأییــد کردنــد. بدیــن ترتیــب گزارش 
این پرونده به بازپرس کشــیک قتل پایتخت 
اعلام شــد و باتوجه به مشکوک بودن ماجرا، 
بازپــرس مصطفی واحــدی از شــعبه یازدهم 
دادسرای امور جنایی تهران دستور تحقیقات 
از همســر و پسر شــراره را صادر کرد. شوهر وی 
گفت: به خاطــر اعتیادم ســه ماهی در کمپ 
ترک اعتیاد بودم و تازه به خانه شراره برگشته 
بودم. شــب حادثــه قرص خــوردم و به اتاقم 
رفتــم و خوابم بــرد. فقط با صدایــی از خواب 
بیدار شــدم و تا از اتاق بیــرون آمدم؛ دیدم که 
شراره روی زمین افتاده و نمی دانم چه اتفاقی 

برای همسرم رخ داده است.
اما در ادامه تحقیقات او اظهارات جدیدی 

را مطرح کرد و گفت: شــراره معمولًا دختران 
شهرســتانی یــا آنهایی را کــه با خانواده شــان 
مشکل داشتند  به خانه می آورد. آن شب هم 
دو دختــر جوان میهمان شــراره بودند که من 
به اتاق خواب رفتم. یک دفعه صدای شلیک 
گلوله شــنیدم. بلافاصله از اتــاق بیرون آمدم 
و دیــدم کــه مــردی از خانه فــرار کرد و شــراره 
خونیــن روی زمیــن افتاده اســت. بــه همراه 
پســرش، او را به بیمارســتان منتقــل کردیم و 
بــرای اینکه دردســری برایمان به وجــود نیاید 

دروغ گفتیم.
در حالی که وی به عنوان نخستین مظنون 
در  ســرنخ هایی  امــا  شــد  بازداشــت  پرونــده 
صحنه قتل توســط تیم جنایی به دســت آمد 
کــه نشــان مــی داد او در ایــن ماجــرا بی گنــاه 

است.
در حالی کــه تحقیقات در این پرونده ادامه 
داشــت بــا اعترافــات مــرد گروگانگیــر در قم 
راز قتل شــراره فاش شــد و او اعتــراف کرد که 

شامگاه 19 آذر شراره را در تهران کشته است.
متهم انگیزه خــود را از ایــن جنایت، قتل 

زنان خیانتکار عنوان کرد.
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رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح:

پرونده سرباز بابلی را پیگیری می کنیم
گروه حــوادث / ماجرای کتک خوردن یک ســرباز وظیفــه حین خدمت از 
ســوی بازپرس دادگســتری بابل باوجود اعلام رضایت این ســرباز از سوی 
اداره ســرمایه انسانی ســرباز ستاد کل نیروهای مســلح به لحاظ حقوقی و 

سازمانی پیگیری می شود.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، روز دوشــنبه خبــری در فضای 
مجازی منتشــر شــد مبنی بــر اینکه یکــی از بازپرس های دادگســتری بابل 
هنگام مراجعه به محل کارش از قســمت ارباب رجوع وارد اداره شده و با 
درخواست سرباز وظیفه برای بازرسی بدنی و ارائه کارت شناسایی مواجه 
شد اما وی اجازه این کار را به سرباز نداد. در ادامه این سرباز که بازپرس را 
نشناخته بود بر بازرسی بدنی اصرار کرد که ناگهان بازپرس عصبانی شده 
و او را مورد ضرب و شتم قرار داد. پس از این ماجرا و شکایت سرباز، کمیته 
ویژه هیأت نظارت بر حقوق شــهروندی استان مازندران، مأمور رسیدگی 
به پرونده آنها شــد و هیأت مذکور عصر روز دوشــنبه بــا حضور رئیس کل 
دادگســتری و مسئول بازرســی نیروی انتظامی استان جلسه سه ساعته ای 
را تشکیل داد و پس از شنیدن شکایت این سرباز و بررسی اوضاع و احوال 
با توجه به اظهارات مطلعین ســرانجام با عذرخواهی بازپرس و دلجویی 
مقامات قضایی از ســرباز وظیفه، در نهایت ســرباز وظیفه »محمدحســن 
کریمی« از شــکایتش صرفنظر و اعلام گذشــت کرد و مراتب توسط هیأت 

نظارت بر حقوق شهروندی و مقامات ذیربط صورتجلسه شد.
کریمی ســرباز بابلی درباره این حادثه گفت »شامگاه دوشنبه به اتفاق 
پدرم خدمت رئیس کل دادگستری استان رسیدیم و این مسأله حل شده 
اســت.۱۹ مــاه از خدمتم می گــذرد و ۵۰ روز دیگــر به پایــان خدمتم باقی 

مانده است.«
در این جلســه رئیــس کل دادگســتری مازندران بر لــزوم اهتمام تمام 
قضــات و کارکنان دســتگاه قضایــی بر حفظ کرامت انســانی و شــأن افراد 
بخصــوص جوانان زحمت کشــی که در کســوت مقدس ســربازی در حال 
خدمــت بی چشمداشــت بــه کشــور و مــردم هســتند تأکیــد کــرد و گفــت: 
کرامت در دادگستری باید نهادینه شود، این کرامت باید نسبت به وکیل، 
مراجعین، ســربازان، متهمان و خانواده های آنها در همه ســطوح رعایت 

شود.
امــا روز گذشــته امیــر دریــادار دوم غلامرضــا رحیمی پــور رئیــس اداره 
ســرمایه انســانی ســرباز ســتاد کل نیروهای مســلح با بیان اینکــه موضوع 
بدرفتاری با ســرباز بابلی به رئیس قوه قضائیه نیز منعکس شــده اســت، 
گفت: این سرباز کار قانونی خود را انجام داده بود و به محض اطلاع ستاد 
کل نیروهای مســلح از این موضوع، تیمی برای بررسی ماجرا تشکیل شد 
و نیــروی انتظامــی تیمی را به محل درگیری اعــزام کرد وقتی صحت این 
موضوع تأیید شد در نهایت با پیگیری مُجدانه ستاد کل نیروهای مسلح، 
جلسه ای با حضور ریاست دادگستری استان مازندران، فرد خاطی، سرباز 
و خانواده وی تشــکیل شــد که فرد خاطی عذرخواهی کرد و سرباز از جنبه 

شخصی رضایت داد.
وی افزود: اما با توجه به سازمانی بودن این موضوع، ستاد کل نیروهای 
مســلح خود را مکلف می داند که از جنبه ســازمانی حقوق کارکنان  وظیفه 
را پیگیــری و از آنها حمایت کند. بنابراین موضوع به ریاســت قوه  قضائیه 
نیــز منعکــس شــد و منتظر اعــلام نتیجه هســتیم کــه در صــورت وصول 
نتیجه، مراتب به اســتحضار مردم می رســد. رسیدگی به این موضوع باید 
از جنبه حقوقی و ســازمانی مورد رســیدگی قرار گیرد. ضمن اینکه به طور 

قطع از وی دلجویی و به موقع تشویق می شود.
ë حمایت ناجا از حق و حقوق سرباز بابلی

ســردار مهــدی حاجیان، ســخنگوی ناجا نیــز در واکنش بــه این حادثه 
بــا بیــان اینکه تعاملات بین نیروی انتظامی و دســتگاه قضایی در ســطح 
بالایی قرار دارد، گفت: مقامات قضایی استان مازندران و شهرستان بابل 

با حضور در منزل سرباز بابلی از وی و خانواده او دلجویی کردند.
 ســردار حســین اشــتری؛ فرمانــده نیــروی انتظامی نیــز بلافاصله 
دســتور ویــژه ای برای حمایت از حقوق ســرباز مورد نظــر به فرمانده 
انتظامــی اســتان مازنــدران و پیگیــری از طریــق معاونــت حقوقی و 
بازرســی ناجا صادر کرد. ســردارحاجیان با اشــاره به ایــن موضوع که 
صیانت از حقوق پرسنل از دستورات اکید فرمانده ناجا است، افزود: 
موضــوع به صورت ویژه از طریق معاونت حقوقی و بازرســی ناجا در 

حال پیگیری است.

دستگیری 182 سارق در طرح آرامش
گــروه حــوادث / همزمــان بــا اجــرای طــرح پلیســی »آرامش یــک« برای 
برخورد با ســارقان، مالخران و قاچاقچیان در شهرستان های غرب استان 

تهران ۱82 سارق دستگیر شدند.
به گزار ش خبرنگار حوادث »ایران«، ســردار »کیوان ظهیری« فرمانده 
انتظامــی غرب اســتان تهران در نشســت خبــری صبح دیروز بــا بیان این 
مطلــب گفــت: با اجــرای طــرح عملیاتی »آرامــش یک« با هــدف مبارزه 
 بــا ســرقت، مقابلــه بــا ســارقان، مالخــران و قاچاقچیــان موادمخــدر در

6 شهرســتان تابعــه غــرب اســتان تهــران، بــا هماهنگــی مقــام قضایی و 
اجرای ۱37 حکم، ۱82 ســارق دســتگیر، 2۱ قبضه ســلاح سرد و گرم و 6۰ 
دســتگاه خودروی مســروقه و 26 هزار لیتر سوخت قاچاق توسط مأموران 
انتظامی کشــف شد. سردار ظهیری در پایان با اشاره به اینکه اجرای طرح 
عملیاتی »آرامش« در غرب اســتان تهران به طور مستمر و جدی در حال 
پیگیری است، گفت: با هماهنگی های انجام شده با مقام قضایی، تمامی 
متهمان پس از تکمیل پرونده به دادســرا معرفی شــدند تا به جرایم آنها 

رسیدگی شود.

متهم فراری در کانال فاضلاب دستگیر شد
گــروه حوادث / متهمی که برای فرار از دســت مأموران پلیــس وارد کانال 
فاضلاب شــهری شــده بود در حالی که یک قدم تا مرگ فاصله داشت از 

سوی مأموران آتش نشانی نجات یافت.
جــلال ذکریــا نتــاج، مســئول روابــط عمومی شــهرداری بابل بــا اعلام 
جزئیــات ایــن خبــر گفــت: دوشــنبه شــب رهگــذران در بلــوار ولیعصــر 
شهرســتان بابل متوجه گرفتار شــدن یک مرد در کانال فاضلاب شــدند و 
موضوع را به آتش نشانی خبر دادند. بلافاصله تیم هایی از ایستگاه  شماره 
۱ و 3 سازمان آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند و در ادامه نیروهای 
خدمات شــهری اعم از کارکنان واحد ۱37 و واحد امانی شــهرداری نیز به 
جمــع آنها ملحق شــدند و پس از ســاعت ها تلاش توانســتند فــرد گرفتار 
شــده در داخــل کانــال آب را که حــدود 2 متر پایین تر از ســطح زمین بود، 

بیرون بکشند.
در ادامه بررســی ها مشــخص شــد وی در حــال فرار از دســت مأموران 
بــوده که در بلــوار ولیعصر)عــج(، کوچه بوســتان 6 خود را بــه داخل لوله 
ورودی هدایت آب های ســطحی رســانده و از آن طریق قصد گمراه کردن 
مأموران نیروی انتظامی را داشــته که در ادامه تعقیب و گریز به قســمتی 
از کانال هدایت آب های ســطحی رودخانه آقارود بابل وارد شــده تا شــاید 
بتواند از خروجی دیگری فرار کند که پس از طی کردن مسافتی حدود 2۰۰ 

متری به قسمت های باریک کانال رسیده و در آنجا محبوس شد.
حبیب الله شــاکر، معاون خدمات شــهری شــهرداری بابل که درمدت 
انجــام عملیــات درمحل حادثــه حضور داشــت، گفت: اگر ایــن عملیات 
نجات 5 دقیقه بیشــتر طول می کشــید این مرد که یک شــهروند غیربومی 

هم بود جانش را بر اثر خفگی از دست می داد.

بار
 جنایت تازه اخ

در پرونده گروگانگیر

اتهام محاربه برای شرور ورامین
گروه حوادث / یکی از اشــرار منطقــه ورامین که در یک 
دوئل عشــقی رقیبش را به قتل رســانده بــود بزودی در 

دادگاه کیفری استان تهران محاکمه می شود.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، رســیدگی 
بــه ایــن پرونده از ســال گذشــته بــا وقوع یــک درگیری 
مســلحانه مرگبار در وســط یکی از میادین اصلی شــهر 
ورامین آغاز شد و در پی آن یک نفر کشته شد و 2 نفر هم 

زخمی شدند.
 در نخســتین گام مأموران به ســراغ مجروحان این 
پرونــده رفتنــد و آنهــا اظهار کردنــد که درگیری توســط 
فــردی به نام شــهاب و چنــد نفــر از دوســتانش صورت 
گرفته اســت کــه در تحقیقات بعدی مشــخص شــد که 
شــهاب از اشــرار معروف منطقه ورامین است که پیش 
از این چندباری با مقتول بر ســر ارتباط با دختری به نام 

سحر درگیری داشته است.
بــا توجه به ایــن اطلاعــات، مأمــوران شــهاب را که 

فــراری بــود تحت تعقیــب قــرار دادند و برای بررســی 
بیشــتر ســحر را نیز بازداشت کردند. ســحر در بازجویی 
گفــت: من با شــهاب دوســت بــودم اما مدتــی بود که 
ســعید - مقتول- مزاحمم می شــد و مدام بــه من پیام 
می داد. وقتی شهاب فهمید با او درگیر شد. من از محل 
درگیری و زمان آن اطلاعی نداشــتم اما شــهاب به من 

گفته بود که سعید را سر جایش می نشاند.
چند روز بعد مأموران شــهاب را بازداشــت کردند 
و او در بازجویی هــا بــا پذیــرش اتهام قتــل، گفت: ما 
در اینســتاگرام بــا هم دعــوا داشــتیم و در نهایت هم 
ســعی داشت که با ســحر ارتباط برقرار کند و به نوعی 
قدرتش را به من نشــان دهد. به همین خاطر تصمیم 
گرفتــم تــا او را تحقیر کنم. بــه هوادارانــم گفتم برای 
من کلاشــنیکف تهیه کننــد روز حادثه پس از تعقیب 
سعید در میدان اصلی ورامین کمین کردم و وقتی که 
می خواست از آنجا عبور کند به سمتش حمله کردم 

و با کلاشــنیکف او را زدم. البته قصدم کشــتنش نبود 
فقط می خواســتم با چنــد گلوله او را مجــروح کنم تا 

حساب کار دستش بیاد.
به این ترتیب شــهاب در بیان آخرین دفاعیاتش در 
دادسرا عنوان کرد: من اتهام قتل عمدی را قبول ندارم، 

چون قصدم تحقیرکردن مقتول بود.
بــا پایان تحقیقات کیفرخواســت علیه شــهاب و 18 
همدســتش صادر شــد. همچنیــن کیفرخواســتی علیه 
متهم به اتهام محاربه برای تیراندازی در ســطح شــهر و 

حمل سلاح غیرمجاز صادر شد.
با ارســال پرونده به شــعبه 7 دادگاه کیفری اســتان 
تهــران وی بــزودی به اتهــام قتل محاکمه خواهد شــد 
ولــی از آنجایی که رســیدگی بــه اتهام محاربــه باید در 
دادگاه انقــلاب مــورد رســیدگی قــرار گیرد، بخشــی از 
کیفرخواســت کــه در خصــوص محاربه متهــم بود به 

دادگاه انقلاب فرستاده شد.

گروه حوادث / تماشای صحنه برخورد یک خودروی سمند با تیر چراغ برق در 
جاده خاوران باعث شد 6 خودروی دیگر نیز زنجیره ای با هم تصادف کنند.

ســید جلال ملکی، ســخنگوی آتش نشانی تهران در تشــریح جزئیات این 
حادثــه گفت: ســاعت ۱۰:3۹ صبح سه شــنبه -25 آذر- حادثــه برخورد چند 
دســتگاه خودرو در مسیر غرب به شــرق جاده خاوران، مقابل محله توتک به 
سامانه ۱25 اعلام شد که آتش نشانان دو ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه 
اعزام شــدند. بنابر گفته شــاهدان، یک دســتگاه ســمند با دو سرنشــین حین 
حرکت به دلیل نامشــخصی ضمن انحراف از مســیر اصلی بــا تیر چراغ برق 
در شــانه خاکــی جاده برخورد کــرده بود و بر اثر این حادثه یکی از سرنشــینان 
ســمند کــه مردی جوان بود دچار مصدومیت شــدیدی شــد. امــا در حالی که 
خودروی سمند کنار جاده متوقف شده بود با این حال خودروهای عبوری که 
برای بررســی صحنه حادثه و ثبت فیلم و عکس از محل، ســرعت خود را کم 
کرده یا ایســتاده بودند باعث ایجاد ترافیک شــدند و ناگهان 6 دستگاه خودرو 

از جمله یک دستگاه کامیون کمپرسی، پراید و پژو با یکدیگر برخورد کردند.
ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی تهران خاطرنشــان کرد: پیش از رسیدن 
آتش نشــانان، سرنشــینان از داخل خودروها خارج شــده بودند، در نهایت در 
این حادثه پنج نفر از جمله سه زن و دو مرد مصدوم شده که همگی تحویل 

عوامل اورژانس شدند و حال یکی از آنها نسبتاً وخیم تر بود.
ملکی گفت: از رانندگان و شهروندان می خواهیم با دیدن صحنه تصادف 
بخصوص در جاده ها که ســرعت خودروهای عبوری بالا اســت، ضمن حفظ 
فاصلــه با خودروهــای جلویی به هر دلیل ســرعت خود را کم نکنند تا شــاهد 

چنین حوادثی نباشیم.

برخورد زنجیره ای به خاطر 
تماشای صحنه تصادف 

پنجــه بوکس هــای تزئینی، پودرهــای قلابی بدنســازی، 
گوشــی های ســرقتی و ۱53 گرم گل، بخشــی از کشفیات 
مأمــوران پلیــس پیشــگیری پایتخــت در طــرح امنیــت 

محله محور بود.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، سرکلانتر هفتم 
پلیــس پیشــگیری تهــران بزرگ در حاشــیه اجــرای این 
طرح گفت: 68۱ قبضه سلاح سرد )باتوم و پنجه بکس(، 
۱2۰ فشــنگ جنگــی، ۱44 دســتگاه گوشــی تلفن همــراه 
قاچــاق، هــزار و ۱3۰ عدد انــواع داروی غیرمجــاز، 28۰ 
کیلوگــرم پــودر بدنســازی تقلبــی، 6 دســتگاه خــودرو و 
ســه دســتگاه موتورســیکلت مســروقه، ۱53 گــرم مــاده 
مخدر گل و هزار و ۱۰۰ لیتر مشــروبات الکلی کشــف شد. 
ســرهنگ دوســتعلی جلیلیان ادامــه داد: ۱۰3 متهم در 
این طرح بازداشــت شــدند که این افراد در قالب 6 باند 
فعالیــت داشــتند و ارزش ریالــی اموال مکشــوفه از آنها 

25۰ میلیارد ریال است.
رحیم گلزاده، معاون دادســتان تهران نیز در حاشــیه 
این طرح با بیان اینکه نیروی انتظامی و دســتگاه قضایی 
شــبانه روزی در راســتای تأمین نظم و امنیــت در جامعه 
تلاش می کننــد، اظهار کرد: به ســارقان و مالخران اموال 
مســروقه هیــچ فرصتــی نخواهیم داد. در بحث ســرقت، 
اصلی تریــن هدف و اولویت کاری ما، دسترســی به اموال 
مالباختگان، جبران خســارات و تحویل اموال به شــاکیان 
خصوصــی اســت. مــا از تمــام ظرفیت هــای قانونی خود 
برای برقراری نظم و امنیت در جامعه استفاده می کنیم.

پنجه بوکس های قاچاق
مرد جوان صاحب یک مغازه چاقوفروشــی است اما 
از مغازه وی ده ها عدد پنجه بوکس قاچاق کشــف شــده 

است.
ë  به چه جرمی بازداشــت شــدی؟ خرید و فــروش پنجه

بوکس. 5۰۰ تا پنجه بوکس از من گرفتند.
ë  چــون امــا  می دانســتم  اســت؟  جــرم  نمی دانســتی 

درآمدش خوب بود و سود خوبی داشت خرید و فروش 

می کردم.
ë  5 چقــدر ســود می کــردی؟ روی هــر عدد

هزار تومان.
ë  مــی آوری؟ را  بوکس هــا  پنجــه  کجــا  از 

اینهــا  کلًا  امــا  مــی آورد،  برایــم  قاچاقچــی 
خارجی است و تولید داخلی ندارد.

ë  شغلت چیست؟ 25 سال است که چاقو
می فروشم. البته من فقط در کار کلکسیون 
و اجناس تزئینی هســتم، وسایل خطرناک 

نمی آورم.

سرقت دریچه های فاضلاب
مــرد عاشــق کــه بــه خاطــر نرســیدن به 
دختر همســایه معتاد شده حالا برای تهیه 
مواد مخــدرش دریچه فاضلاب می دزدد و 
بــا این کار معلوم نیســت چند نفــر را روانه 

بیمارستان کرده باشد.
ë  دریچه هــا را چطور ســرقت می کنــی؟ کار

ســختی نیســت، دو تــا آچــار و پیچ گوشــتی 
داشــته باشــی، براحتــی می توانــی ســرقت 

کنی.
ë  بــا دریچه های ســرقتی چه می کــردی؟ در

منطقه خلازیــر، به ضایعات جمع کن ها از 
2۰۰ هزار تومان به بالا می فروختم.

ë  چه زمان هایی برای ســرقت می رفتی؟ شــب ها، ســوار
وانتــم می شــدم و بــه ســراغ دریچه هایــی می رفتــم که 
دوربیــن مداربســته اطرافــش نیســت. شــبی دو ســه تــا 

دریچه می دزدیدم.
ë  چه شد که به فکر سرقت دریچه های فاضلاب افتادی؟

یک شــب مواد مخدرم تمام شده و حالم خیلی بد بود. 
چون پول نداشــتم کســی به من مواد نمــی داد. در حال 
پرســه زدن در خیابــان بودم که یکدفعــه پایم به دریچه 
فاضلاب گیر کرد و به زمین افتادم. همان شب تصمیم 

گرفتم که دریچه ها را سرقت کنم و بفروشم.

پودرهایی برای تخریب بدن
مــرد جــوان پودرهــای تقلبــی بدنســازی می فروشــد 

و بــه جــای کمک بــه بدنســازی باعث بیمــاری جوان ها 
می شود.

ë  پودرهــای قلابــی را از کجا می آوری؟ خودمان درســت
می کنیــم از آرد و گــچ گرفتــه تا هــر چیزی را کــه بتوانیم 
بــه جای داروهــای بدنســازی جــا بزنیم داخل بســته ها 

می ریختیم.
ë  روی بســته ها مــارک کشــورهایی مثــل امریــکا و آلمان

هســت؟ بلــه. بســته ها را بیــرون ســفارش می دادیــم و 
پودرهایــی را کــه خودمــان ســاخته بودیــم داخل بســته 
می ریختیم و با همــان قیمت پودرهای خارجی در بازار 

می فروختیم.
ë  مــی دانســتی ایــن پودرهــا چــه بلایی ســر خریــداران

می آورد؟ نه، ولی قطعاً برای آنها ضرر زیادی دارد.

گــروه حوادث / اجرای حکم قصاص مرد زندانی که پس 
از قتل دوستش با همسر او ازدواج کرده در حالی متوقف 
شــد که قــرار اســت همســر وی کــه فــراری اســت دوباره 

محاکمه شود.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی به این 
پرونــده از ســال ۹۰ با گزارش کشــف یک جســد در حیاط 
خانه ای آغاز شــد. پس از حضور مأموران مشــخص شــد 
کــه چنــدی قبل ایــن خانه توســط یک زن فروخته شــده 
و هنگامــی کــه صاحــب جدید خانــه قصد کنــدن حیاط 
خانه را برای درســت کردن باغچه داشته با استخوان ها و 

تکه های لباس یک جسد مواجه شده است.
در ادامه تحقیقات صاحب قبلی خانه به نام ســیما و 
شوهرش محمود شناسایی و دستگیر شدند. در بازجویی 
از آنها محمود به قتل شــوهر ســابق ســیما و دفن جســد 
وی در حیاط خانه اعتراف کرد و در توضیح ماجرا گفت: 
در ســال ۹۰ سیما همسر حســن بود و من هم از دوستان 
خانوادگی شــان بودم. شب حادثه آنها باهم دعوا کردند 
و من برای دفاع از ســیما به خانه شــان رفتم و در جریان 
آن بــا چاقو ضربه ای بــه او زدم که جــان باخت. چند روز 
بعد هم ســیما به پلیس آگاهی رفت و به دروغ گفت که 
شــوهرش گم شــده اســت.پنج ماه بعد هم من از سیما 

خواستگاری کردم و او را به عقد موقتم در آوردم.
پس از آن متهمان در شــعبه دهم دادگاه کیفری یک 
اســتان تهــران محاکمــه شــدند.در پایان جلســه قضات 
وارد شــور شــدند و محمود را به قصاص محکوم کردند. 
زن جــوان از مشــارکت در قتــل تبرئه و بــه زندان محکوم 
شــد. این حکم مورد اعتراض متهمان قرار گرفت و آنها 
درخواست رســیدگی دوباره کردند، اما این اتفاق به نفع 
آنها تمام نشــد ودیوان عالی کشور بعد از بررسی پرونده 
حکــم قصاص متهم ردیــف اول را تأییــد و اعلام کرد به 
نظر می رســد سیما هم در قتل نقش داشته و برائت او از 

اتهام قتل عمدی درست نیست.
بــا ایــن رأی پرونده ســیما بــه اتهام مشــارکت در قتل 
شــوهر ســابقش بــه شــعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک اســتان 
تهران فرستاده شد تا وی بار دیگر محاکمه شود. قرار بود 
زن جــوان بار دیگر از خود دفاع کند اما او که با وثیقه آزاد 
شــده بود به مکان نامعلومی گریخت و در جلسه دادگاه 

حاضر نشد.
ایــن در حالی بود که محمود این بار ادعــای تازه ای را 
مطرح کرد و گفت: من از سیما بچه دارم و برای کمک به 
فرزندم واقعیت را نگفتم. آن شب وقتی به خانه مقتول 
رفتم او فوت کرده بود و من فقط برای دفن کردن جســد 
به سیما کمک کردم. وقتی هم شناسایی شدیم به خاطر 
فرزنــدم تصمیم گرفتم اتهام قتــل را قبول کنم. اما حالا 
او من را به طناب دار سپرد و فرار کرد و از زمانی که حکم 
تبرئــه اش را گرفته دیگر به دیدنم نیامده اســت. در حال 
حاضر هــم نمی دانم که او کجاســت و فرزندم پیش چه 
کســی اســت به همین خاطر تصمیم گرفتــم واقعیت را 
بگویم. ممکن است من اعدام شوم و اعترافات جدیدم 
کارساز نباشد اما برایم مهم است بدانم چه سرنوشتی در 

انتظار فرزندم است.
بــا ایــن ادعــا قضــات دادگاه پرونــده را بــه دادســرا 
برگرداندند تا تحقیقات درباره ادعای جدید متهم از سر 
گرفته شود ضمن اینکه دستگیری سیما هم در دستور کار 

قرار گرفت.

 فرار یک زن 
وقتی شوهرش 

قاتل شد

کلکسیون پنجه بوکس
در مغازه مرد چاقو فروش

مرجان همایونی
خبرنگار


